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در امتداد تاریکی ازمیان‌خبرها

ماجرای پسر روانی! 

دیگر تحمل کتک کاری ها و بدبینی های پسر 
روانی ام را ندارم.

آیم  می  تنگ  به  او  رفتارهای  از  چنان  گاهی 
که خدا را از ته قلبم فریاد می زنم می خواهم 
نفرینش کنم اما دستانم می لرزد چرا که یک 
مادر هیچ‌گاه نمی تواند رنج و سختی فرزندش 
را ببیند به همین دلیل باز دعا می کنم تا خداوند 

او را هدایت کند و ...
زن میان سال که روزهای تلخ زندگی و نگرانی 
از آینده آزارش می داد درحالی که بیان می کرد 
پسرم حاضر به پذیرش بیماری روانی خودش 
نیست به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای 
مشهد گفت: در یک خانواده فقیر و بی بضاعت و 
در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا آمدم. 
هنوز در کوچه های روستا با دوستانم مشغول 
بازی بودم که مــادرم صدایم کرد و لباس های 
تمیزی به من پوشاند و گفت: امشب قرار است 
عموحسن و خــانــواده اش بــرای خواستگاری 
ــان 13 ســال بیشتر  مهمان ما باشند.  آن زم
نداشتم و معنی ازدواج را  نمی فهمیدم فقط از 
این که به خواستگاری‌ام می آمدند خوشحال 
بودم چرا که می دانستم همه مردم از مراسم 
عروسی و خواستگاری خوشحال می شوند.  پسر 

عمویم 18 سال از من بزرگ تر بود. 
ــزرگ ترها  خلاصه من چیزی از حــرف هــای ب
سردر نمی آوردم. عروسک پارچه ای ام را کنار 
انداختم و پای سفره عقد نشستم. همسرم بیکار 
بود و نمی‌توانست لوازم زندگی را فراهم کند. 
بالاخره با کمک بستگانمان لوازم اولیه زندگی 
را تهیه کردیم و برای آن که همسرم شغلی پیدا 

کند عازم مشهد شدیم. 
اگرچه او مردی مهربان و زحمت کش بود اما 
خاص  مشکلات  نیز  شهر  حاشیه  در  سکونت 
خودش را داشت و همسرم با کارگری و به سختی 
هزینه های زندگی را تامین می کرد ولی من هم 
قناعت را از همان دوران کودکی از مادرم آموخته 
بودم به همین دلیل سعی می کردم پول هایمان 
را پس انداز کنم تا زندگی مان سروسامان بگیرد.
بعد از مدتی صاحب سه فرزند قد و نیم قد شدیم 
و من و شوهرم همه تلاشمان را برای سعادت و 
آینده آن ها به کار گرفتیم اما متاسفانه یکی از 
فرزندانم دچار معلولیت جسمی و ذهنی بود. 
پزشکان اعتقاد داشتند این موضوع ناشی از 
ازدواج فامیلی اســت ولــی من آگاهی در این 
زمینه نداشتم به همین دلیل روزهای سختی را 
می گذراندم تا فرزند معلولم دچار حادثه های 

خطرناک نشود. 
خلاصه روزگار ما به همین ترتیب می گذشت و 
ما در منزلی که با کمک اطرافیان خریده بودیم 
زنــدگــی مــی کــردیــم تــا ایــن کــه روزی در مرگ 

همسرم سیاه پوش شدم. 
او بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و من با سه فرزند 
قد و نیم قد تنها ماندم هنوز در سوگ همسرم 
اشک می ریختم که روزی مادرشوهرم تقاضای 
ارثیه کرد. قانون هم حق را به او داد و به همین 
ــادر شــوهــرم در یکی  دلیل رضــایــت دادم تــا م
از طبقات منزلی ساکن شود که تنها دارایــی 
همسرم بود. با آن که در آن شرایط خواستگارانی 
داشتم اما ازدواج نکردم چون کسی حاضر به 
نگهداری از یک فرزند معلول و دو پسرم نبود 
بنابراین چادرم را دور کمرم بستم و به تنهایی و 
سختی آن ها را با چنگ و دندان بزرگ کردم . 
سال ها گذشت و در حالی که فرزندانم به سن 

بلوغ رسیده بودند مادر شوهرم نیز از دنیا رفت.
ولی روزگار من بدتر شد چرا که پسر کوچکم به 
خاطر بیماری روانــی سوءظن شدیدی به من 
دارد و با تهمت و افترا اجازه خروج از منزل را به 
من نمی دهد حتی نمی گذارد با اقوام معاشرت 

کنم. 
مــدام گوشی تلفنم را بــررســی مــی کند و در 
بسیاری از مواقع نیز آن قدر خشمگین می شود 
که با چشمانی از حدقه درآمده مرا کتک می زند 
و فحاشی می کند این درحالی است که خودش 
با زنان غریبه در ارتباط است و از این موضوع 
شرم ندارد با وجود این از مدتی قبل با یک زن 
مطلقه میان سال آشنا شده و قصد ازدواج با او را 
داشت.  من هم از ترس به ازدواج آن ها رضایت 
دادم ولی او جوانی بیکار و سرگردان است که 
نمی تواند از عهده مخارج خودش برآید در این 
وضعیت برادران و خواهران همسر مرحومم نیز 
بعد از مرگ مادرشان تقاضای تقسیم ارثیه را 
دارند و می خواهند منزلی را که با دسترنج من و 
همسرم ساخته شده است بین خودشان تقسیم 
کنند. حالا در شرایطی که پسر بیمارم حاضر 
نیست تحت درمــان قــرار بگیرد و مرا به خاطر 
بدبینی‌هایش کتک می زند می ترسم با تقسیم 
ارثیه بی خانمان و آواره شوم. دیگر نمی‌توانم 
این وضعیت را تحمل کنم و همواره اشک ریزان 

از خدا می خواهم تا فرزندم را شفا دهد.
شایان ذکر است به دستور سرهنگ ناصر نوروزی 
)رئیس کلانتری شفای مشهد( مشکلات این 
زن در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

توقیف میلیاردها ریال وجوه نقد از 
حساب های سفید 

توکلی- میلیاردها ریــال وجــوه نقد از مجرمان 
حرفه ای و قاچاقچیان موادمخدر در بستر فضای 
مجازی، حساب های سفید و اشخاص غیر توقیف 
شــد. دادســتــان عمومی و انقلاب مرکز استان 
کرمان از ضربه مهم به بنیان های اقتصادی جرایم 
سازمان یافته و قاچاقچیان موادمخدر  خبر داد.به 
گزارش خبرنگارما،  قاضی دادخدا سالاری  روز 
گذشته در تشریح جزئیات این خبر گفت :  با هدف  
حمله و ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان 
موادمخدر و جرایم سازمان یافته ،ماموران  اداره 
کل اطلاعات استان کرمان با رصد اطلاعاتی  
موفق شدند، ۱۷۶ میلیارد ریال وجوه نقد حاصل 
از جرایم سازمان یافته و موادمخدر را که از بستر 
فضای مجازی برای جابه جایی و انتقال آن استفاده 
می  شد، شناسایی ، ردیابی و با دستورات قضایی 
برای توقیف این وجوه اقدام  کنند.  وی بیان  کرد: 
در مجموع ۲۷ سوژه مهم که قصد انتقال وجوه را به 
خارج از کشور داشتند شناسایی شدند و از انتقال 

این وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد .
دادستان کرمان  تصریح کرد: این قاچاقچیان به 
صورت پیچیده و حرفه ای مشغول  اعمال مجرمانه 
بودند و از حساب های سفید و اشخاص غیر برای 
جابه جایی و انتقال وجوه حاصل از جرم استفاده   
می کردند . این مقام ارشد قضایی،  ازافزایش ۱۸ 
درصدی کشف وجوهات حاصل از ارتکاب جرایم 
سازمان یافته در این حوزه به نسبت سال قبل در 

سایه کار جهادی و انقلابی خبرداد.

 باند سارقان طلاهای کودکان
متلاشی شد 

 دختر بچه 9 ساله اصفهانی که اسیر سه مرد شده 
بود به دست پلیس اصفهان آزاد شد؛ سه مردی که 
با دیدن طلاهای دختربچه به وسوسه افتاده بودند!   
به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان تیران 
و کرون از دستگیری اعضای باند سه نفره سارقان 
طلاجات کودکان که اقدام به سرقت طلاجات یک 
دختربچه ۹ ساله کرده بودند در کمتر از یک ساعت 
خبر داد. سرهنگ علی صادقی اظهار کرد: در پی 
تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ و اعلام سرقت طلاجات دختربچه ۹ 
ساله اش توسط سه نفر سارق به سرعت واحد گشت 
انتظامی در محل حاضر شد و تحقیقات تخصصی 
خود را انجام داد. وی افزود: با تحقیقات صورت 
گرفته از مال باخته مشخصات سارقان به دست 
آمد و در کمتر از یک ساعت خودروی سارقان توسط 
ماموران شناسایی و متوقف شد. سرهنگ صادقی 
از دستگیری هر سه نفر سارق طلاجات کودکان در 
این عملیات خبر داد و گفت: طلاهای مال باخته در 
بازرسی از متهمان کشف و به وی بازگردانده شد. 
وی افزود: سارقان در اظهارات خود بیان کردند 
که به قصد سرقت طلاجات از کودکان و سالمندان 

در مناطق گردشگری و تفریحی تردد می کردند.

سجادپور- جوان 28 ساله معتادی که سابقه 
سرقت و مالخری نیز دارد و به اتهام قتل تحت 
تعقیب بود روز گذشته با تلاش کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
درحالی دستگیر شد که هنوز ابعاد دیگری 

از این پرونده جنایی در هاله ابهام قراردارد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، سپیده 
دم بیست و دوم شهریور، اهالی منطقه و 
رهگذرانی که از یک خیابان خاکی در اطراف 
بــزرگــراه شهید کلانتری مشهد عبور می 
کردند، پیکر غرق در خون جوانی را دیدند 
که به سختی نفس می کشید. دقایقی بعد 
زنگ تلفن نیروهای امدادی به صدا درآمد 
و مرد 38 ساله به مرکز درمانی انتقال یافت 
اما تلاش کادر درمانی برای نجات جان این 
مرد به نتیجه نرسید و او پس از حدود هفت 
روز جدال برای زنده ماندن، بالاخره تسلیم 
مرگ شد و جان سپرد. در پی مرگ این مرد 
38 ساله که آثار و جراحت ناشی از کشیده 
شدن روی زمین یا تصادف یکی از فرضیه 
های اصلی مرگ وی بود، نیروهای انتظامی 
با صدور دستوراتی از سوی قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد وارد عمل شدند و به تحقیق در 
این باره پرداختند. بررسی های مقدماتی 
حاکی از آن بود که »محمود-س« )مقتول( با 
راننده یک دستگاه وانت نیسان باری درگیر 
شده است. همین موضوع ماجرای ارتکاب 
جنایت را نمایان ساخت و بدین ترتیب پرونده 
مذکور با دستور قاضی علی اکبر احمدی 
نژاد به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
ــورت تخصصی  ــال شد تا به ص ــوی ارس رض
ــرار گیرد. بنابر گــزارش  ــورد رسیدگی ق م
خــراســان، به دنبال دستور قضایی گروه 
زبده ای از کارآگاهان دایره جرایم مهمه به 
)رئیس  ثانی  غلامی  سرهنگ  فرماندهی 
اداره جنایی آگاهی( تحقیقات گسترده ای را 
در این باره آغاز کردند. رصدهای اطلاعاتی و 
ردیابی های پلیسی، کارآگاهان را به ماجرای 

»داربست های خونین« رساند چرا که بررسی 
ها نشان می داد مــرد 38 ساله با راننده 
نیسانی درگیر شده است که بار داربست های 
فلزی داشت. بنابراین کارآگاهان به تعقیب 
نیسان باری پرداختند و با کسب مجوزهای 
قضایی نشانی های زیادی را مورد بررسی 
غیرمحسوس قــرار دادنــد اما هیچ کــدام از 
نشانی های مذکور واقعیت نداشت تا این 
که بالاخره روز گذشته، محل سکونت راننده 
28 ساله در حالی شناسایی شد که خودروی 

ــان  ــس ــی وانـــــــت ن
ــان  ــم ه در  ــز  ــیـ نـ
ــارک  نــزدیــکــی پـ
بـــود. کــارآگــاهــان 
»مصطفی-ر« را که 
از دیدن نیروهای 
پــلــیــس در شــوک 
ــود،  ــرو رفـــتـــه بـ ــ ف
دستگیر  هنگامی 
کردند که باور نمی 
کــرد پلیس به این 
زودی رد او را پیدا 
کند چرا که در آن 
هیچ  دم  ســپــیــده 
خیابان  در  ــس  ک
نــبــود و کسی هم 
مذکور  جنایت  از 

خبری نداشت.
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم جوان 
به مقر انتظامی انتقال یافت و مقابل کارآگاه 
قنبری )افسر پرونده( نشست تا به سوالات 
پلیس درباره چگونگی مرگ مالک داربست 
ها پاسخ دهد اما او خود را بی خبر از ماجرای 
این جنایت نشان داد و گفت: من از مرگ 
مالک داربست ها اطلاعی ندارم. ما به خاطر 
پرداخت کرایه با هم به مشکل خوردیم من 
هم بارش را در همان محل کمپرس کردم و 
به منزلم رفتم. متهم به قتل وقتی متوجه شد 

که ادعاهایش باورپذیر نیست در داستانی 
دیگر گفت: حدود ساعت 4 بامداد بیست و 
دوم شهریور فردی به سراغم آمد و خودروی 
وانت نیسان مرا برای انتقال داربست های 
فلزی کرایه کرد قرار بود 200 هزار تومان به 
من پرداخت کند. بعد از آن که توافق کردیم 
به طرف ابتدای بولوار پیروزی به راه افتادیم 
تا این که داربست ها را باز کرد و در قسمت بار 
نیسان ریختیم و اما وقتی در بزرگراه به داخل 
خیابان خاکی رفتم با هم به مشکل خوردیم 
ــن داربــســت  ــه م ک
ــان جا  ــم هـــا را ه
کمپرس کـــردم و 
دیگر خبری از آن 

مرد ندارم!
بنابراین گزارش، 
بــاز هم اعترافات 
ایـــــن جــــــوان در 
حــــالــــی کـــامـــا 
ســنــاریــوســازی به 
نظر می رسید که 
بررسی سوابق او 
پرده از ماجراهای 
دیــگــری برداشت 
و ابعاد این پرونده 
تــر  پــیــچــیــده  را 
ــرد. رانــنــده 28  ک
ســالــه کــه بــه مــواد 
مخدر نیز اعتیاد دارد دارای سوابق سرقت 
و مالخری بود بنابراین فرضیه پلیس برای 
سرقتی بــودن داربست ها نیز وارد مرحله 
جدیدی شد و این متهم روز گذشته در شعبه 
208 دادســـرای عمومی و انقلاب مشهد 
پای میز محاکمه ایستاد. او که می دانست 
قصه گویی هایش طــرفــداری نـــدارد و در 
پاسخ به سوالات قاضی احمدی نژاد دچار 
تناقض گویی شده بود به ناچار زوایای پنهان 
دیگری از این پرونده جنایی را فاش کرد. 

»مصطفی-ر« در اعترافاتی دیگر به قاضی 
ویژه قتل گفت: آن روز صبح در اطراف میدان 
بار رضوی بودم که مرحوم »محمود-س« از 
من خواست مقداری داربست را برایش به 
مکان دیگری ببرم زمانی که داخل خودرو 
بــیــرون کشید و مشغول  پــایــپ را  نشست 
ــد! مــن کــه شــرایــط را  استعمال شیشه ش
ــردم حتما  ــودم فکر ک ــدم با خ ایــن گونه دی
داربست ها نیز سرقتی است چرا که خودم 
ساختمانی  مصالح  سرقت  خاطر  به  قبلا 
دستگیر شده بودم! متهم 28 ساله در ادامه 
ادعاهایش افــزود: وقتی داربست ها را بار 
کردیم وسوسه سرقتی بــودن داربست ها 
رهایم نمی کرد تا این که وارد یک خیابان 
خاکی در بزرگراه شهید کلانتری شدیم آن 
جا با هم به مشکل خوردیم من گفتم این بار 
سرقتی است و باید از کلانتری محل تاییدیه 
بگیریم! ولــی مــامــوران کلانتری گفتند تا 
ــزارش نشود ما کاری  زمانی که سرقتی گ
نداریم! به همین دلیل به »محمود« گفتم 
من بار را همین جا تخلیه می کنم ولی او می 
گفت: داربست ها را با یک خودروی دیگر می 
برم و تو بیا در خیابان نخریسی )گاراژدارها( 
پولت را بگیر! در این شرایط من پشت فرمان 
خودرو نشستم و او هم از در نیسان آویزان شد 
که بعد هم زیر خودرو افتاد و من فرار کردم! 
سپس داربست ها را در شهرک طالقانی 
ــردم و به منزلم رفتم تا ایــن که  کمپرس ک
دستگیر شــدم ولــی گوشی تلفن او دستم 
مانده بود.  از پیامک ها و مطالبی که داخل 
گوشی بود فهمیدم که داربست ها سرقتی 
است!! گزارش خراسان حاکی است، در پی 
اعترافات و ادعاهای متهم  و با صدور دستور 
بازداشت موقت از سوی قاضی احمدی نژاد 
این مرد 28 ساله معتاد در اختیار کارآگاهان 
دایره جرایم مهمه قرار گرفت تا ابعاد دیگر این 
ماجرا و همچنین ادعاهای مبهم وی مورد 

کنکاش های دقیق پلیسی قرار گیرد.

راننده متهم به قتل، قصه دیگری بازگو کرد

سایه مرگ در‌سناریوی‌داربست های سرقتی!

اولین تصویر از متهم به قتل در لحظه دستگیری
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